
  

  
  

  تبيين فلسفة احكام در خطبة فدكيه
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  استاديار پرديس فارابي دانشگاه تهران
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  دهيچك

هـاي   ، در اوج هنـر و عظمـت و از ميـراث   Aالبلاغة امير، بيان حضرت علـي   مانند نهج hخطبة فدك حضرت زهرا 
عظيم الهي براي بشر است. يكي از فرازهاي مهم خطبة فدكيه، تشريح فلسفة احكـام اسـت كـه بـا بيـان رسـايي در آن       

يمان با فلسفة طهارت از شرك، نماز براي پيراستن از كبر، زكات بـراي توسـعة   اند. احكامي همچون ا مجلس مطرح شده
تفرقه، جهـاد عـزت اسـلام،     رزق، روزه براي اخلاص، حج براي تقويت دين، عدالت ماية آرامش قلوب، امامت مانع از

هـي، صـلة رحـم    صبر براي طلب مغفرت، امر به معروف براي مصلحت عامه، نيكي به والدين براي حفاظت از غضب ال
فروشي، قـذف و لعنـت    ماية رشد نسل، قصاص و حفظ دماء، وفاي به نذر براي مغفرت، كيل و وزن و جلوگيري از كم

 الهي، رابطة سرقت و عفت نفس، عدالت در قضا، رابطة حرمت شرك و اخلاص الهي.

به فراز پاياني خطبه كه دعوت بـه تقـواي    اند، در اين مقاله، ضمن تبيين اين احكام و فلسفة آنها كه برگرفته از اين خطبه
  آييم. توضيح آن بر مي كنيم و در صدد شرح و الهي است اشاره مي

      يديواژگان كل

  امامت، تشريع، حج، روزه، زكات، صبر، عدل، فدك، فلسفة احكام، نماز.
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 مقدمه. 1

انگيزتـرين فرازهـاي    عبـرت انگيزترين و در عين حال  ترين و غم ؛ از دردناك»فدك«داستان 

 اسـت؛ در بـاطن، موضـوعي   » اقتصـادي «تاريخ اسلام است كه هرچنـد چهـرة ظـاهري آن    

شود. در مسند احمد از ابوسعيد خدري نقل شـده اسـت كـه پيـامبر      محسوب مي» سياسي«

؛ سـيوطي  158: 2العمـال، ج   (كنز فاطمةُ لَك فَدكفرمود: اي فاطمه! فدك از آن تو است: يا 

كند: بعد از امتنـاع خليفـه از تحويـل     ). صحيح مسلم نيز از عايشه نقل مي177: 4، ج 1404

، فاطمه عليها السلام از او روي گرداند و تا هنگام وفات يك كلمه با او سـخن  »فدك«دادن 

نُ  «) ولي بعد از پيامبر به بهانة حديث مجعول 52، ح 1380: 3نگفت (صحيح مسلم، ج  نَحـ
آن را مصادره كردند و با اينكه فاطمه عليها السلام رسماً متصرف آن » ياء لانوُرثُمعاشرَ الأَنْبِ

كند، از او شاهد خواستند، حضرت نيز اقامة  شاهد و بينه مطالبه نمي» اليد ذو«بود و كسي از 

همه اعتنا نكردند و به اين ترتيب، فدك شـاهدي بـراي آشـكار كـردن      شهود كرد، اما با اين

 م و مظلوم شد.هويت ظال

خواستند تمـايلي بـه اهـل بيـت نشـان دهنـد،        هاي بعد هر يك از خلفا كه مي در دوران

گذشت كه ديگـري آن را مجـدداً مصـادره     گرداندند، اما چيزي نمي را به آنها باز مي» فدك«

  تكرار شد.» عباس بني«و » اميه بني«كرد! و اين عمل بارها در زمان خلفاي  مي

خطاب به مهدي خليفة عباسي، وسعت فدك را كـوه احـد،    Aامام موسي بن جعفر  

، تعيين فرمود و هنگامي كه مهدي متعجبانـه پرسـيد:   البحر دومة الجندل و سيفعريش مصر، 

) و 156-7: 48، ج 1403هاسـت (مجلسـي    هاست؟ امام فرمود: آري، همة ايـن  آيا تمام اين

البحـر، نزديـك    هاي عدن، سـمرقند، آفريقـا، سـيف    رزمينخطاب به هارون، حدود آن را س

  ).346: 4، ج 1376شمرد (ابن شهرآشوب،  ارمنستان مي
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پرسـيدم: آيـا فاطمـه عليهـا     » بن فـارقي  علي«گويد: از استادم  الحديد معتزلي مي ابن ابي

را بـه  »فدك« گفت؟ پاسخ داد: آري. گفتم: پس چرا ابوبكر السلام در ادعاي خود راست مي

شمرد؟ استادم تبسـم پرمعنـايي كـرد و سـخن      و نداد؟ با اينكه وي را صادق و راستگو ميا

اگر آن روز فدك  لطيف و زيبايي گفت، با اينكه او عادت به مزاح و شوخي نداشت. گفت:

كـرد! و   آمد و خلافت را براي همسـرش ادعـا مـي    داد، فردا مي را به ادعاي فاطمه به او مي

كـردن داشـت و نـه امكـان      كرد و او نه عذري بـراي بـازگو   تزلزل ميابوبكر را از مقامش م

  ).284: 16، ج 1404الحديد،  موافقت (ابن ابي

زنـد كـه يكـي از     نظير، حول هفت محور دور مي هر حال مطالب اين خطبة غرّا و كم به

  ايم. فرازهاي آن فلسفة احكام بوده است كه در اين مقاله در صدد شرح آن بر آمده

  هاي احكام ام فلسفهاقس. 2

  شوند: هاي احكام به چهار قسم تقسيم مي ها و حكمت فلسفه

 قسم اول

هـاي احكـامي كـه از همـان آغـاز بعثـت، بـر همگـان آشـكار و جـزو            ها و فلسفه حكمت

ضروريات و بديهيات بوده است و هركس به اندازة فكر و انديشه و معلومات خود چيـزي  

سفة تحريم دروغ، خيانت، تهمت، قتل نفس، سـرقت، ظلـم،   كرد. مانند: فل از آن را درك مي

فروشي و تقلب در معاملات و همچنين فلسفة امر به عدالت، پاكي، درسـتي، كمـك بـه     كم

هـا، بـر    مستمندان، دفاع از ستمديدگان، نيكي به والدين، بستگان و همسايگان و امثـال ايـن  

ي از احكام است كه در آن روايت دليل ادراك عقل نسبت به فلسفة بسيار همين اساس و به

إنَِّ للَّه علَي النَّاسِ حجتَينِ حجةً ظَاهرةًَ و «تعبير شده است: » حجت باطنه«معروف از عقل به 
  ).16: 1، ج 1407(كليني، » حجةً باطنةَ
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  قسم دوم

هايي كه بر تودة مردم روشن نبوده، ولي در آيات قـرآن يـا احاديـث پيشـوايان ديـن       فلسفه

لَعلَّكـم  «اشاراتي به آنها شده است، از قبيل فلسفة روزة ماه مبارك رمضـان در قـرآن كـريم:    
در پاسـخ سـؤال    A) و تأثير اجتماعي روزه. در حـديثي امـام صـادق    183(بقره: » تَتَّقوُنَ

، فرمود: خداوند روزه را براي اين واجـب كـرد كـه ميـان ثروتمنـد و فقيـر       هشام بن حكم

كنـد تـا    مساوات برقرار شود، چرا كه شخص ثروتمند هرگز ناراحتي گرسنگي را درك نمي

 إِنَّما فرَضَ اللَّه عزَّ و جلَّ الصيام ليستوَيِ بهِ الْغَني«مستمندان باشد و به آنها ترحم كند.  به فكر
ــر ــن» و الْفَقي ــه،  (اب ــوي  73: 2، ج 1417بابوي ــر بهداشــتي روزه در حــديث نب ــارة اث ) و درب

حوا  «خوانيم: روزه بگيريد تـا سـالم باشـيد:     مي وموا تَصـ ) كـه  502: 7، ج 140(نـوري،  » صـ

و از ميان آثار دانشـمندان اهـل    »الشرايع علل« هاي آن در اثر وزين شيخ صدوق به نام نمونه

  خورد. چشم مي به» محمد مصطفي شلبي«تأليف » الاحكام تعليل« سنت، در

 قسم سوم 

احكامي كه با گذشت زمان و پيشرفت علم و دانش و آگاهي بشري، پرده از روي فلسفه و 

شود و اين خود يكي از سندهاي زنده بر حقانيـت و عظمـت احكـام     اسرار آنها برداشته مي

مانند: آثار زيانبار جسمي و روحي و اجتماعي مشـروبات  هاي آسماني است،  اسلامي و پيام

، آثار زيانبار خوردن گوشت خـوك كـه داراي دو   »ها ژن«الكلي و حتي اثر گذاردن آن روي 

اسـت و يـا در حـديثي از رسـول     » كـرم كـدو  « و »كرم تريشـين «نوع انگل خطرناك به نام

اگر كسـي بـا همسـر    آمده است: سوگند به آن كسي كه جان من در دست اوست،  aخدا

خود آميزش جنسي انجام دهد، در حالي كه در آنجـا كـودكي (هرچنـد صـغير و كوچـك)      

ي بِيـده لـَو أنََّ رجلـًا     «باشد و عمل و سخن آنها را بشنود، رستگار نخواهد شد:  و الَّذي نَفْسـ
عميس ا ومظٌ يرَاهتَيقسبِي مص يتي الْبف و َرأََتهي امداً إذَِا كـانَ     غَش كلَامهما و نَفَسهما ما أَفلْـَح أَبـ

  ).133: 20، ج 1104(شيخ حر، » غلَُاماً كانَ زانياً أَو جارِيةً كانتَ زانية
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  قسم چهارم

هايي كه نه از آغاز روشن بوده و نه به مرور زمان روشن شده است، مانند فلسفة تعـداد   فلسفه

د نصاب اجناس زكات يا بعضي از اعمال و مناسك حـج كـه در ايـن    هاي نمازها، يا ح ركعت

الاتبـاع اسـت،    رديف قرار دارند. اين قسم چهارم، مانند سه قسم پيشين براي ما محترم و لازم

انـد و عبوديـت و    چرا كه احكام همة اين اقسام از علم نامحدود پروردگـار سرچشـمه گرفتـه   

  ن قسم نيز تعبد محض داشته باشيم.اطاعت خالص اقتضا دارد كه در مقابل اي

  فلسفة احكام در خطبة فدكيه. 3

پردازيم كه فلسفة آنها در خطبه بيان شـده، البتـه مخفـي     حال به تبيين تعدادي از احكام مي

الشرايع است و به اختلاف نسخة احتجاج در پـاورقي اشـاره    نماند كه معيار شرح متن، علل

دربـارة علـل احكـام شـبيه خطبـة       Aالبلاغه از حضرت علي  خواهد شد و چون در نهج

  اورقي به آن هم ارجاع شده است.آمده، در پ hحضرت زهرا 

  فلسفة وجوب ايمان. 1. 3

» َنَ الشِّركْففَرضانَ تَطْهِيراً مخداوند ايمان را فرض كرد براي پاكسازي از شرك (ابن »: الإِْيم

  ).248: 1، ج 1385 بايويه،

واژة فَرضْ مثل ايجاب و واجب كردن و ملزم گردانيدن است، ولـي ايجـاب بـه اعتبـار     

يافتن. ثابت بودن چيزي است، اما فَرضْ قاطع بودن حكم در آن چيز اسـت (راغـب،   وقوع 

  ).37: 4، ج 1374

  معناي فرض 

  هايي هم با آن دارد كه عبارتند از: است، تفاوت» واجب«گرچه فرض به معناي  

جز از سوي خداي تعالي نيست، ولي ايجاب و وجوب شايد هـم از طـرف   » فرض. «1

خدا و هم از غير او باشد. چنانكه سنت مؤكد، هم واجب ناميده شـده و هـم فـرض؛ مثـل     
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  شـنود، واجـب    سجدة واجب هنگام شنيدن آية داراي سجده، كـه بـر كسـي كـه آن را مـي     

  است.

رود، بلكه وجوب اسـتفاده   كار نمي ي، فرض به. تفاوت ديگر اين است كه در امور عقل2

گوييم اين فعل، واجب عقلي است ولي در متون ديني، گـاهي فـرض و    شود، چنانكه مي مي

كـه فرقـي در معنـا     -هستند. مثل عبارت: صلاة الظهر واجبه و فرض  واجب هر دو مساوي

  ).184تا:  ندارد. (عسگري، بي

  كند: فرض را چنين بيان ميآقا جمال خوانساري نيز موارد كاربرد 

. به معناي واجب است، يعني آنچه عمل به آن موجب ثواب و ترك آن سـبب عقـاب   1

  باشد.

  . واجبي كه وجوب آن به قرآن مجيد يا به دليل قطعي ثابت شود.2

  ويژه هر گاه تأكيدي در آن باشد. شود، به . گاهي بر مستحبات نيز اطلاق مي3

  يد:گو وي در توضيح اين سخن مي

فرض شدن ايمان يعني تصديق به وجود حق تعالي از براي اينست كه شرك يعني كفر «

هاست و پليدي و نجاسـت معنـوي اسـت از بـراي      نفسه بدترين بدي و انكار حق تعالي في

» نفوس و صوري از براي ابدان، پـس ايمـان، فـرض شـده از بـراي پـاك گردانيـدن از آن       

  ).449: 4، ج 1366(خوانساري، 

هرحال مقصود از فرض در كلام حضرت، همان معناي لغوي آن يعني تثبيـت اسـت،    به

شـود،   پس اين معنا شامل تمام معاني مذكور از واجـب و منـدوب در اصـول و فـروع مـي     

همين دليل حضرت هم ايمان را (كه يك واجب در اصول است) ذكر كرده و هم نمـاز را   به

  ).320: 21، ج 1400كه يك واجب در فروع است (خويي، 

شرك در حكم نجاسـت  «نيز گفته شده است: » تَطْهِيراً منَ الشِّركْ«اما در تحليل عبارت  

است چون سرچشمة آن جهل است، پس ايمان باعث طهارت قلب از اين نجاسـت جهـل   



  �411 تبيين فلسفة احكام در خطبة فدكيه

ء يكون أنجس من الجهل أو أقبح  و ذلك لأن الشرك نجاسة حكمية لاعينية و أي شيشود:  مي
). 86: 19، ج 1404الحديـد،   (ابـن أبـي  » هير القلب مـن نجاسـة ذلـك الجهـل    فالإيمان هو تط

» و طهـارة القلـب عـن الاعتقـادات الخبيثـة     » الشـرك «من نجاسة » االله الإيمان تطهيرا ففرض«

  ).279: 9، ج 1406(مجلسي،

گـردد،   بنابراين اساس سخن حضرت مولي و زهرا عليهما السلام به نجاست كفار برمـي 

  ).28(توبه:» يا أَيها الَّذينَ آمنوُا إِنَّما الْمشرْكِونَ نَجس«ن آمده است: چنانكه در قرآ

ارواح و ماهيت مشركان نجس اسـت، نـه اينكـه    «گويد:  سيد قطب در تفسير اين آيه مي

إنمـا  ذات جسمشان نجس باشد، بلكه اين روش قرآن براي مجسم كردن حقيقت آنهاست: 
نجاسة أرواحهـم فيجعلهـا مـاهيتهم و كيـانهم. فهـم بكليـتهم و        المشركون نجس. يجسم التعبير

بحقيقتهم نجس، يستقذره الحس و يتطهر منه المتطهرون! و هو النجس المعنوي لا الحسـي فـي   
(فـي  » الحقيقة، فأجسامهم ليست نجسـة بـذاتها. إنمـا هـي طريقـة التعبيـر القرآنيـة بالتجسـيم        

  ).1618: 3القرآن، ج  ظلال

گرفتـه از   گويد: مشركان فاقد طهارت واقعي سرچشمه يان عرفاني آيه ميقشيري نيز در ب

زننـد، لـذا در مسـاجد كـه      هاي ظنون و اوهام خود غوطه مي توحيد هستند، پس در ناپاكي

: فقدوا طهارة الأسرار بماء التوحيد فبقوا في قذورات محل قرب الهي است، نبايد پاي بگذارند
  ).20: 2الإشارات، ج  (لطايف ن المساجد آلتي هي مشاهد القربالظنون و الأوهام، فمنعوا قربا

تـوان قضـاوت كـرد كـه      تنهايي نمي شود كه با توجه به آية فوق به و از اينجا روشن مي

بر مشركان به اين دليل خواهد بود كه جسم آنها آلوده اسـت، هماننـد   » نجس«اطلاق كلمة 

پرستي يك نوع آلودگي درونـي   ت عقيدة بتآلوده بودن خون و بول و شراب يا اينكه به عل

توان به اين آيه استدلال كرد، بلكه بايد  دارند و به اين ترتيب براي اثبات نجاست كفار، نمي

  ).34: 7، ج  1374وجو كنيم (مكارم شيرازي،  دلايل ديگري را جست
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  فلسفة نماز .2. 3

  و نماز براي پيراستن از كبر. 1:و الصلَاةَ تَنزِْيهاً عنِ الْكبرِ

فرمايـد، زيـرا    در اين فراز خطبه، علت تشريع نماز را پيراستن از كبر و نخوت بيان مـي 

شود، نجاستي معنوي و بسيار نكوهيـده و   تكبر و نخوت كه جبلي اكثر نفوس محسوب مي

اجب كـرد  مذموم است. پس حق تعالي براي پاكيزه گردانيدن مردم از آن، نماز را برايشان و

كه مشتمل است بر كمال فروتني و خضوع و خشوع تـا بـا مـداومت بـر آن در هـر روز و      

شب، به خضوع و فروتني عادت كنند و خصلت نكوهيدة آنان، قلع و قمع شود (شرح آقـا  

  ).451: 4الكلم، ج  جمال خوانساري بر غررالحكم و درر

رود و ايسـتادن، بـا تكبـر منافـات      در نماز، انسان با حالتي ايستاده به درگاه خداوند مي

دهد كـه حاضـر    اي نمايش مي گونه كند و خود را به دارد. در نماز، دستان خويش را بلند مي

است گردن خود را به شمشير مولي نهد و آنگاه مثل يك عبد ذليل بر درگاه خداوند عزيـز  

تـرين   ن، شـريف رود و پس از آ كند، سپس خاضعانه به ركوع مي شروع به خواندن نماز مي

دهـد و   ترين چيزها يعني خـاك قـرار مـي    جاي بدن خويش، يعني پيشاني را بر روي پست

كنـد و در سرتاسـر نمـاز، اذكـاري      نمازي توأم با خضوع و خشوع را به خداوند تقديم مـي 

: 19، ج 1404الحديـد،   گويد كه همه حاكي از تواضع عبد بر درگاه مولي است (ابن أبـي  مي

87.( 

واسـطة نمـاز، ايـن اسـت كـه انسـان        ن علت ديگر دور شـدن انسـان از كبـر بـه    بنابراي

و الصلاة تنزيهـا مـن   دهد:  ترين مواضع بدن خود را بر زمين قرار مي ترين و باكرامت شريف
  ).279: 9، ج 1406(مجلسي، الكبر للركوع و السجود بمكارم بدنه علي الأرض

                                                           
  .(احتجاج) و الصلَاةَ تَنْزيِهاً لَكم عنِ الْكبرِ .1
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  فلسفة زكات .3. 3

  و زكات را براي فراهم آوردن اسباب روزي (بينوايان). 1و الزَّكاةَ زِيادةً في الرِّزقِ: 

آنچـه را در راه خـدا   «رابطة بين زكات و زيادتي رزق در قرآن چنين ترسيم شده است: 

و ) 39(سـبأ:   ء فَهو يخلْفهُ و ما أَنْفَقْتُم منْ شَي» انفاق شود، خداوند جاي آن را پر خواهد كرد
ِي يقرْضنْ ذَا الَّذلهَ قال م َفهناً فَيضاعسقرَْضاً ح 11(الحديد:  اللَّه.(  

نْ  «است كه فرمود:  aبهترين توجيه براي اين كلام، بيان نوراني پيامبر   ما نَقَص مالٌ مـ
) و در آيـة  381: 4، ج 1413بابويـه،  ، هيچ مالي با صدقه دادن كاسته نخواهد شد (ابن»صدقةَ

دهنـد، ثـروت    آنهايي كه براي رضاي خدا زكات مال خود را به فقرا مـي «ديگر آمده است: 

م الْمضـْعفوُن    ». افزايند خود را چند برابر مي ك هـ ه فأَُولئـ  و ما آتَيتُم منْ زكاةٍ تُريدونَ وجه اللَّـ

  ).39(روم: 

  فلسفة روزه .4. 3

  و روزه را براي آزمايش اخلاص بندگان. 2إِخلَْاصِو الصيام تَثْبِيتاً للْ

شود، پـس   توان گفت كه چون كسي از انجام روزه مطلع نمي در توضيح اين عبارت مي

سرچشمة آن چيزي جز اخلاص نخواهد بود، به همين دليل است كه خود خداوند جـزاي  

  ).87: 19ج  ،1404الحديد،  (ابن ابي» الصوم لي و أنا أجزي به«دهد.  روزه را مي

علت اختصاص روزه به تثبيت اخلاص، اين است كـه  «فرمايد:  مجلسي در اين زمينه مي

ماهيت روزه يك امر عدمي و از مقولة ترك است، لـذا جـز خداونـد كسـي از نخـوردن و      

تر به اخلاص  شود، لذا نسبت به بقية عبادات، دورتر از ريا و نزديك نياشاميدن ما مطلع نمي

                                                           
  (نهج). و الزَّكاةَ تسَبِيباً للرِّزقِ(احتجاج)  و الزَّكاةَ تَزْكيةً للنَّفْسِ و نَماء في الرِّزقِ .1

  البلاغه). (نهج و الصيام ابتلَاء لإخِْلَاصِ الْخَلْقِ .2
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» باشـد  ) مـي الصـوم لـي و أنـا أجـزي بـه     ز وجوه تفسير حـديث معـروف: (  است كه يكي ا

  ).259: 29، ج 1404(مجلسي، 

  فلسفة حج .5. 3

  و حج را براي تقويت دين. 1 و الْحج تَسنيةً للدينِ

هاي اسـلام   پايه» حج«شود، زيرا كنگرة عظيم اسلامي  حج موجب مجد و عزت دين مي

هاي مختلف فكري و فرهنگـي و   توان مسلمانان را در زمينه كند و قدرت و را مستحكم مي

تسنيه از سناء به معناي مجد وشرف و بلند جايگـاه آمـده    .دهد نظامي و سياسي افزايش مي

، ج 1414منظـور،   (ابن : التسنية من السناء: و هو المجد و الشرف و ارتفاع القدر و المنزلةاست

  ).231: 1، ج 1475؛ طريحي،403: 14

براي حج خصوصيت تقويـت ديـن ذكـر شـده     «نويسد:  مه مجلسي در اين زمينه ميعلا

ها  است، چون بروز و ظهور اين عبادت بسيار زياد است و بذل جان و مال و تحمل سختي

دهد، پس انجام اين عمل از طرف مؤمنين بهتـرين دليـل بـر تقويـت      در اين عبادت رخ مي

كند كـه   لبته ايشان اشاره به احتمال ديگري هم ميدين يا استقرار دين در جان آدمي است. ا

وجه تقويتي حج براي دين، از جانب به خدمت رسيدن امام و آموختن شرائع دين از ايشان 

  ).259: 29، ج 1403(مجلسي، » است

  فلسفة عدل .6. 3

 ها ساخت. . عدل را خداوند ماية آرامش دل2و الْعدلَ تَسكيناً للْقلُوُبِ

                                                           
  نهج).»(الْحج تقَْرِبةً للدينِ«(احتجاج)  و الْحج تشَْييداً للدينِ .1

(احتجاج) معناي اين دو كلمه (تسكين و تنسيق) به يكديگر نزديك اسـت، چـه عـدالت     و الْعدلَ تَنسْيقاً للقُْلُوبِ .2
هـا.   تنسيق (هماهنگ كردن و در يك خط قرار دادن) دل هم ماية تسكين (آرامش دادن به) قلوب است و هم سبب

  كند. ها جز با عدل، نظم و نسق و پيوستگي پيدا نمي و قلب
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هاي تسبيحي است كه نـخ   توان گفت مثل جامعه همچون دانه ين عبارت ميدر توضيح ا

هايشـان بـه    اي كه عدالت بر آن حاكم نباشد، بدن دهد. جامعه تسبيح، آنها را به هم پيوند مي

اي تنهـا اسـم جامعـه را يـدك      هايشان از هم دور است. چنـين جامعـه   هم نزديك، ولي دل

نيست، در حالي كه شالودة انسان از انس و محبـت   كشد و از انس و الفت در آن خبري مي

تشكيل شده و حضرت در عبارت فوق در پي اشاره به همين نكته، آرامش و سكون جامعه 

  را به وجود عدالت اجتماعي منوط كرده است.

اشاره بـه امـري اساسـي و مهـم در اصـلاح جامعـه و        hپس اين تعليم حضرت زهرا 

هاي مردم چون از يكديگر تنفر پيـدا   ها به يكديگر است، زيرا دل ها و صف پيوستن عزيمت

شوند و چون از يكديگر پراكندگي پيدا كردنـد، بـا هـم بيگانـه و      كند، گرفتار پراكندگي مي

شـود   و الفتـي ديـده نمـي    دشمن خواهند شد و در اين هنگـام ديگـر در ميـان مـردم انـس     

  ).608: 6(حكيمي، ج 

  فلسفة اطاعت .7. 3

 منظور نظام ملت. : و طاعت و فرمانبرداري را به1 و الطَّاعةَ نظَاماً للْملَّةِ 

گيـرد،   به تعبير امير جامعة بدون حاكم و حكومت را هرج و مرج (آنارشيسم) در بر مي

اشد) تا جامعه را سامان دهـد و نظـم را بـر آنـان     لذا بايد اميري (چه نيك و چه بد داشته ب

اي امامت  ) و چنانچه جامعه83البلاغه:  (نهج و إِنَّه لَا بد للنَّاسِ منْ أَميرٍ برٍّ أَو فَاجرِحاكم كند: 

  نظمي و از دست دادن نظام توحيدي خواهد شد. و طاعت امام معصوم را نپذيرد، گرفتار بي

مقصود از اطاعت مورد اشـارة حضـرت، اطاعـت از اهـل بيـت      البته روشن است كه 

همين دليل در نسخة احتجـاج بـه جـاي طاعـة، طاعتنـا دارد، يعنـي        است؛ به a پيغمبر

أي إطاعة أولي الأمـر و  » و الطاعة«شود:  اطاعت از اهل بيت موجب نظام ملت اسلام مي

                                                           
  البلاغه).  (نهج و الطَّاعةَ تَعظيماً للإِْمامة(احتجاج)  و طَاعتَنَا نظَاماً للْملَّةِ .1
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(مجلسـي،   لملـة الإسـلام  » للملـة نظامـا  «السلام  في الاحتجاج (طاعتنا) أي أهل البيت عليه

  ).279: 9، ج 1406

فرمايد كه امامت موجب نظام ملت اسـت و   البلاغه مي به همين دليل امير مؤمنان در نهج

  گويد: الحديد در شرح اين فقره مي ابن ابي

تواند مرتفع كند كه آن، امام است.  مشكلات جامعة اسلامي را فقط يك حاكم قوي مي« 

دست حاكم قوي و  زيرا هرج و مرج و ظلم و سرقت و باقي مشكلات جامعة بشري جز به

شود و صرف اخبار مردم به زشـتي اعمـال    ها باز دارد، مرتفع نمي مقتدر كه آنها را از زشتي

جب بازدارندگي آنها نشده، بلكه نياز به يك سلطان قاهري است قبيح و ترس از آخرت، مو

(ابـن   1»تا كه بر اساس مصالح، آنهـا را بـه نظـم در آورده و داد مظلـوم را از ظـالم بسـتاند      

  ).91: 19، ج 1404الحديد،  ابي

آقا جمال خوانساري نيز در اين زمينه معتقد است هر گاه امامي باشد كه از جانب حـق  

شود و عادل و معصوم باشد، انتظام احـوال دنيـوي مـردم بـه بهتـرين وجـه        تعالي منصوب

گيرد و اطاعت از چنين امامي كه عارف به همة معارف دينيـه و احكـام شـرعيه     صورت مي

كند، موجـب انتظـام احـوال اخـروي ايشـان نيـز        است و امر به معروف و نهي از منكر مي

ب چنين امامي را در هر زمان بر خود فرض همين دليل است كه حق تعالي نص شود و به  مي

شـود و در   كرده، كه اگر از او اطاعت كنند، احوال دنيوي و اخروي ايشـان نيـز منـتظم مـي    

صورت تقصير از خود آنها خواهد بود و حجت حق تعالي بر ايشان تمام باشد (آقـا   غيراين

 ).458: 4، ج 1366جمال، 

                                                           
فع الهرج و العسف و الظلم و الغضب و السرقة عنهم إلا بـوازع  و فرضت الإمامة نظاما للأمة و ذلك لأن الخلق لا يرت .1

قوي و ليس يكفي في امتناعهم قبح القبيح و لاوعيد الآخرة بل لا بد لهم من سلطان قاهر ينظم مصالحهم فيردع ظالمهم 
  .و يأخذ علي أيدي سفهائهم



  �417 تبيين فلسفة احكام در خطبة فدكيه

  فلسفة امامت .8. 3

  و امامت و رهبري را به دليل اصلاح تفرقه و تشتت. 1:لَماً منَ الْفرُْقةَِو الإِْمامةَ 

آمده است كه امامت ماية نظـام مسـلمانان و سـبب سـامان      Aدر روايتي از امام رضا 

إنّ الإمامة زمام الدين و نظام المسـلمين  «... شود:  يافتن دنياي آنها و موجب عزت مؤمنان مي
اسمعوا و أطيعـوا لمـن ولـّاه االله    «) و 200: 1، ج 1407(كليني، » ؤمنينو صلاح الدنيا و عزّ الم
فرمايد كه  ) و در تأييد نكتة فوق مرحوم مجلسي مي1: 1413(مفيد، » الأمر فإنهّ نظام الإسلام

و الإمامـة  كند:  شود و از تفرقه جلوگيري مي امامت موجب اجتماع امت حول محور امام مي
  ).279: 9، ج 1406(مجلسي،  »ةمن الفرق«لما أي اجتماعا 

  فلسفة جهاد .9. 3

  : و جهاد را براي عزت اسلام.و الْجِهاد عزّاً للإِْسلَامِ

فلسفة تشريع جهاد و فرض كردن آن اين اسـت كـه بسـياري از مـردم هرچنـد آيـات       

كنند، تا زماني كه بيم شمشير نباشد، بـه اطاعـت و    باهرات و معجزات بينات را مشاهده مي

آيند و چنين اطاعتي اگر چه در ابتدا فاقد مراتب عالي خلوص است، اميـد آن   انقياد در نمي

  ويژه در اولاد و اعقاب آنها خالص شود. تدريج و به هست كه به

نيز علت اينكه جهاد موجب عزت و  3سورة انفال  60و  2سورة حج  40بر اساس آيات 

شود، اين است كه آية اول در مقام تعليل نسبت بـه تشـريع قتـال و جهـاد      بزرگي اسلام مي

منظور حفظ مجتمع ديني از شر دشـمنان ديـن    است و حاصلش اين است كه تشريع قتال به

دينـي و  خواهند نور خدا را خاموش كنند، زيرا اگر جهـاد نباشـد، همـة معابـد      است كه مي

                                                           
 (احتجاج). و إِمامتَنَا أَماناً للفُْرقَْةِ .1

2. لا د لَو يذْكرُ فيو ِساجدم و لَواتص و بِيع و عوامص تمدَضٍ لهعبِب مَضهعب النَّاس اللَّه يراً. فْعكث اللَّه مها اس 

3.  اللَّه ودع ِونَ بهبالْخَيلِ تُرْه نْ رِباطم ةٍ ونْ قُوم ُتمتطََعا اسم مَوا لهدأَع و قال سبحانه وكمودع و.  
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رود و در آيـة دوم نيـز امـر بـه      شوند و عبادات و مناسك از ميان مي مشاعر الهي ويران مي

  دهد تا دشمن را بترسانند. آمادگي در مقابل دشمن مي

است كـه حـج    aآمده، روايتي از رسول اكرم  hمشابه آنچه در خطبة حضرت زهرا 

االله  قال رسـول «شود:  ين ميرا يك قسمت از ده قسمت دين دانسته است كه موجب عزت د
صلي االله عليه و آله و سلم: بني الإسلام علي عشرة أسهم: علي شهادة أن لا إلـه إلـّا االله و هـي    
الملةّ و الصلاة و هي الفريضة و الصوم و هو الجنةّ و الزكاة و هي المطهرة و الحج و هو الشـريعة  

 )249: 1 ، ج1385بابويه،   (ابن» و الجهاد و هو العزّ ...

دژهـاي اسـتوار    -به فرمان خدا -فرمايد كه سپاهيان نيز مي Aهمچنان كه امير مؤمنان 

ها؛ و زندگي مـردم جـز بـا سـپاهيان      مردمند و ماية شكوه حاكمان و عزت دين و امنيت راه

 السلام) في عهده الي مالك الأشتر حين ولّاه مصر: فالجنود بإذن أمير المؤمنين (عليهثبات نيابد: 
بل الأمـن و لـيس تقـوم الرعيـة إلـّا بهـم            اللهّ حصون الرعية و زين الـولاة و عـزّ الـدين و سـ

 ).432البلاغه:  (نهج

  فلسفة صبر .10. 3

صبر را با هدف كمك بر طلـب ايجـاب مطلـوب و ظفـر      1و الصبرَ معونَةً عليَ الاستيجابِ: 

  يافتن بر آن.

زيرا كه صبر  2وسيلة صبر و نماز استعانت و كمك بجوييد بهدر قران آمده است كه شما 

الشـرائع بـه جـاي     دست آوردن ثواب بسيار است، در نسـخة علـل   كار براي به بهترين كمك

شود كه نفس انسـان بـه سـبب     استيجاب، واژة استنجاب آمده است؛ لذا معناي آن چنين مي

                                                           
 (احتجاج). و الصبرَ معونَةً عليَ استيجابِ الأَْجرِ .1

لاةِ   45و استَعينُوا بِالصبرِ و الصلاةِ و إِنَّها لَكبيرةٌَ إِلاَّ عليَ الْخاشعينَ (بقره:  .2 برِ و الصـ ) يا أيَها الَّذينَ آمنُوا استَعينُوا بِالصـ
ابِرينَ إِنَّ اللَّهالص ع153(بقره:  م.( 
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تن اجـر بـه سـبب صـبر آمـده      شود و در احتجاج معناي طلب و گرف صبر پاك و نجيب مي

بـأن  « و الصـبر معونـة علـي الاسـتيجاب    فرمايد، اين معنـا اظهـر اسـت:     است كه ايشان مي
يستوجب الثواب الجزيل و في العلل (علي الاستنجاب) بأن يصير الـنفس نجيبـا بالصـبر و فـي     

 :9، ج 1406(مجلسـي،   الاحتجاج (علي استحباب الأجر (أو) استجلاب الأجـر) و هـو أظهـر   

279.(  

  فلسفة امر به معروف .11. 3

  : و امر به معروف را براي اصلاح عموم مردم. 1و الأَْمرَ بِالْمعرُوف مصلَحةً للْعامةِ

صورت رسا و  به 2پيرامون رابطة امر به معروف و نهي از منكر با جامعه، در روايت نبوي

نشسـتگان در درياسـت    با استفاده از تمثيل چنين آمده است كه داستان مردم همچون كشتي

اند و شخصي مشغول سوراخ كردن كشتي در جايگـاه   كه هر يك درجايگاه خودشان نشسته

صورت،  اند و هم باقي را و در غير اين خود است كه اگر مانع او شوند، هم او را نجات داده

رساند. در اين روايت جامعه، بـه   اندازد و هم به ديگران آسيب مي د را به هلاكت ميهم خو

كشتي در ميان امواج اقيانوس تشبيه شده است كه همه سرنوشت مشترك دارند كـه همـان   

 hحفظ كشتي است و اگر كشتي را آب بگيرد، همه غرق خواهند شد. لذا حضرت زهـرا  

براي همة مردم است و همه بايد در حفظ اين كشتي به فرمايد كه مصالح امر به معروف  مي

  هم كمك كنند.

                                                           
1. امولْعةً للَحصم رُوفعرَ بِالْمالأَْم البلاغه). (نهج و 

سٍ فقَـَالُوا   رجلٌ موضعه بفِـَأْ عنِ النَّبيِ ص إِنَّ قَوماً ركبوا سفينَةً في الْبحرِ و اقْتسَموا فَصار كلُّ واحد منهْم موضعه فَنقََرَ .2
عليَ يديـه هلـَك و هلَكـوا     ما تَصنَع قَالَ هو مكاني أَصنَع بهِ ما شئْت فإَِنْ أخَذَُوا عليَ يديه نَجا و نَجوا و إِنْ لمَ يأخْذُُوا

  ).294: 2، ج 1410(ورام، 
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  فلسفة احسان به پدر و مادر .12. 3

َخطنِ السينِ وِقَايةً عدالْبرَِّ الو منظور حفظ از غضب و خشم. : و احسان به پدر و مادر را بهو  

فرزنـد و در  وجـود آمـدن و رشـد و تربيـت تكـويني       پدر و مادر وسيلة طبيعي براي به

حقيقت مربي ظاهري فرزند هستند كه خداونـد متعـال بـا نيـرو و فعاليـت آنـان فرزنـد را        

وجود آورده است. و اگر از نظر تربيت روحي و معنوي نيز فعاليت و صرف نيرو كنند؛ از  به

كنند. پس پدر و مادر در طريق خالقيـت و ربوبيـت    دو جهت ظاهري و معنوي حق پيدا مي

رفته و مظهر اين دو صفت پروردگار متعال نسبت به اولاد هسـتند و بـه همـين    الهي قرار گ

دليل؛ تجليل و حفظ حرمت و اطاعت و خدمت و موافقت آنان، هم از نظر وجهـة الهـي و   

  هم از نظر طبيعي لازم است.

اي از آن حضـرت   در پاسخ سؤالاتي كه محمد بن سـنان طـي نامـه    Aحضرت رضا 

ي كردن پدر و مادر را حـرام فرمـوده، بـراي اينكـه در آن، رعايـت      كرده بود، فرمود: ناراض

شـود و   رود و نعمت خداوند كفران مي فرمان خدا نشده و نيز بزرگداشت والدين از بين مي

سوي كمي نسل و بلكـه انهـدام    خواند، به شود و آنچه را كه مي اساس شكرگزاري نابود مي

 ـ  مانـد و حقشـان شـناخته     راي والـدين نمـي  آن است، چراكه در عقوق والدين، احترامـي ب

شود و پدر و مادر رغبتي به فرزند نخواهند داشت و در تربيت  شود و خويشي قطع مي نمي

بابويـه   (ابـن  1او كوششي نخواهند كرد، براي آنكه اميدي بـه نيكـويي او در عـوض ندارنـد    

 ).566: 3، ج 1413

                                                           
ر للهّ تعـالي و التـوقير للوالـدين و كفـر النعمـة و      و حرمّ اللهّ تعالي عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقي .1

إبطال الشكر و ما يدعو من ذلك إلي قلة النسل و انقطاعه لما في العقوق من قلة توقير الوالدين و العرفـان بحقهمـا   
 و قطع الأرحام و الزهد من الوالدين في الولد و ترك التربية لعلةّ ترك الولد برهّما.
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  فلسفة صلة ارحام .13. 3

  و صلة رحم را براي رشد و تكثير شمار خويشان. 1: منْماةً للْعددو صلةََ الأْرَحامِ 

الارحام از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند، لذا در قرآن آمده اسـت كـه    خانواده و اولو

از خويشاوندان (و قطع پيوند از آنها) بپرهيزيد. و ذكـر ايـن موضـوع در اينجـا اولاً نشـانة      

ه قرآن براي صلة رحم قائل شده، تا آنجا كه نام ارحـام بعـد از   اي است ك العاده اهميت فوق

و ثانياً اشاره به مطلبي دارد كه در آغاز آيه ذكر شـده و آن اينكـه شـما     2نام خدا آمده است

همه از يك پدر و مادريد و در حقيقت تمام فرزنـدان آدم خويشـاوندان يكديگرنـد و ايـن     

اي،  هـا از هـر نـژاد و هـر قبيلـه      سبت به همة انسـان كند كه شما ن پيوند و ارتباط ايجاب مي

  همانند بستگان فاميلي خود محبت بورزيد.

صورت متعدد و متواتر آمده اسـت،   رابطة بين صلة رحم و ازدياد نسل نيز در روايات به

روايت شده است كه صلة رحم موجب ازدياد عمر و نيز ازدياد  aعنوان نمونه از پيامبر  به

و فرضت صلة الرحم منماة للعدد قال النبي صلي االله عليـه و آلـه و سـلم صـلة     «شود.  نسل مي
  ).88: 19، ج 1404الحديد،  (ابن ابي »الرحم تزيد في العمر و تنمي العدد

كنيد،  مقصود از زياد شدن عدد اين است كه وقتي شما با خويشان خود رابطه برقرار مي

شود يا مقصـود   لذا تعداد شما زياد مي شود، موجب دوست داشتن و كمك كردن به شما مي

كنـد يـا    واسطة صلة رحم، فرزند و نسل شما را زيـاد مـي   از روايت اين است كه خداوند به

أي إذا أوصلهم أحبوه و أعانوه و يكثر عـدده  » و صلة الأرحام منماة للعدد. «اعم از اين موارد
(مجلسـي،   كما ورد به الأخبار المتـواترة  بهم (أو) يزيدهم االله تعالي بالأولاد و الأحفاد أو الأعم

  ).278: 9، ج 1406

                                                           
  (احتجاج). مِ منسْأةًَ في الْعمرِ و منْماةً للْعددو صلَة الأَْرحا .1

اء و اتَّقـُواْ     يأَ ايهَا النَّاس اتَّقُواْ ربكم الَّذي خَلقََكم من نَّفْسٍ واحدةٍ و خَلَقَ منهَا زوج« .2 ها و بثَّ منهُما رِجالًا كثيـراً و نسـ
 ).1(نساء:  ونَ بهِ و الأَْرحام إِنَّ اللَّه كاَنَ علَيكم رقيباللَّه الَّذي تسَاءلُ
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  فلسفة قصاص .14. 3

اءملدقْناً لح اصصالْق و قصاص را براي پيشگيري از خونريزي.و :  

فلسفة قصاص در معارف قرآن ريشه دارد، زيرا بر اساس قـرآن قصـاص عامـل حيـات     

وجـه   دهد كه قصاص اسلامي به هـيچ  خوبي نشان مي ). اين آيه به179(البقره:  1جامعه است

از يـك سـو    .ها سوي حيات و زندگي انسان اي است به جنبة انتقامجويي ندارد، بلكه دريچه

وجـه وجـود نداشـت و افـراد      ضامن حيات جامعه است، زيرا اگر حكم قصـاص بـه هـيچ   

افتاد و از سوي ديگـر مايـة    گناه به خطر مي بيكردند، جان مردم  سنگدل احساس امنيت مي

 .كنـد  دارد و كنترل مي حيات قاتل است، چرا كه او را از فكر آدمكشي تا حد زيادي باز مي

هـاي   شود و به سـنت  هاي پي در پي مي ديگر اينكه به دليل لزوم تساوي و برابري، مانع قتل

شـد،   هاي بيشـتري مـي   خود ماية قتل جاهلي كه گاه يك قتل ماية چند قتل و آن نيز به نوبة

با توجه به اينكه حكـم قصـاص،    .دهد و به اين طريق نيز ماية حيات جامعه است پايان مي

شـود (مكـارم    مشروط به عدم عفو است، دريچة ديگري به حيـات و زنـدگي گشـوده مـي    

  ).606: 1، ج 1374شيرازي، 

ه ايـن حكـم هـم    فرمايد ك درتوضيح وجه حيات بودن قصاص مي Aحضرت سجاد 

موجب حيات مقتولي است كه قرار است كشته شود و هم موجب حيات قـاتلي اسـت كـه    

دانند قصاصي در راه  شود و هم موجب حيات جامعه؛ چون مي داند اگر بكشد، كشته مي مي

 ).158: 1، ج 1415؛ عروسي، 388: 101، ج 1403؛ مجلسي، 251: 1409(عسكري،  2است

                                                           
  .و لَكم في القْصاصِ حياةٌ يا أُولي الأْلَْبابِ لَعلَّكم تَتَّقُون. 1

ذي   . لأَنَّ منْ هم بِالقَْتلِْ يعرفِ أَنَّه يقْتَص منهْ فَكف لذلَك عنِ القَْتلِْ كانَ 2 اني الَّـ حياةً للَّذي كانَ هم بقَِتْله و حياةً لهذاَ الْجـ
اجِبو اصصْوا أَنَّ القملنَ النَّاسِ إذِاَ عا ممغَيرِهياةً لح أَنْ يقْتلَُ و اداص -أَرصْخَافَة القليَ القَْتلِْ مرُونَ عسلَا يج. 
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  نذرفلسفة وفاي به  .15. 3

منظور فراهم شدن اسباب مغفرت و آمرزش  : نذر را بهوفاء به 1 و الوْفَاء للنَّذرِْ تَعرُّضاً للْمغْفرةَِ

  قرار داده است.

: يوفوُنَ بِالنَّذرِْ و يخَافوُنَ يوما يكي از اوصاف ابرار در قرآن، وفاي به نذر ذكر شده است
انـد، وفـا    ) زيرا وقتي به نذرهايي كه بر خويشـتن واجـب كـرده   7(انسان:  كانََ شرَُّه مستَطيرًا

 .كوشـند  شمرند و در انجـام دادن آن مـي   كنند، به طريق اولي واجبات الهي را محترم مي مي

ترس آنها از شر آن روز بزرگ، اشاره به ايمانشان به مسئلة معاد و احساس مسئوليت شديد 

اند و به تمام كيفرهاي بـدكاران در   عاد را باور كردهخوبي م آنها به .در برابر فرمان الهي است

آن روز ايمان دارند و اثر اين ايمان در اعمالشان كاملاً نمايان است. حضرت در اين بيـان از  

طرفي به اهميت و جايگاه وفاي به نذر اشاره داشتند و از طرفي گوياي اين نكته اسـت كـه   

ان در مسير و جهـت رحمـت الهـي قـرار     شود كه انس عمل كردن به اين واجب، موجب مي

گيـرد، در امـان   بگيرد و از قهر خدا در روزي كه شر و سختي آن همة اهل محشر را فرا مي

  خواهند بود، لذا در معرض رحمت الهي قرار خواهند گرفت.

  فلسفة كامل قرار دادن ميزان .16. 3

ْلبازيِنِ تغَيْيراً لوْالم كاييلِ وْيةَ المفَتو ةِوْفروشي. : و كامل قرار دادن ترازوها را به دليل ترك كمخس  

) و 181(الشعراء:  2فروشان مباشيد در قرآن كريم آمده است پيمانه را تمام دهيد و از كم

) و از قول شعيب پيامبر خطاب بـه  152(الأنعام:  3»پيمانه و ترازو را به عدالت تمام بپيماييد

اي قوم من، خدا را بپرستيد كه براي شما هيچ معبودي جـز او نيسـت.   «قومش آمده است: 

                                                           
 (احتجاج). تَعريِضاً للْمغفْرةَِو الْوفَاء بِالنَّذْرِ . 1

  .أَوفُوا الْكيلَ و لا تَكونُوا منَ الْمخسْرينَ. 2

3 .طسْالْميزانَ بِالق فُوا الْكيلَ وأَو و.  
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در حقيقت، شما را از جانب پروردگارتان برهاني روشن آمده است. پس پيمانه و تـرازو را  

لاح آن فسـاد مكنيـد. ايـن    تمام نهيد و اموال مردم را كم مدهيـد و در زمـين، پـس از اص ـ   

  ).85(اعراف:  1»[رهنمودها] اگر مؤمنيد براي شما بهتر است

شود، چون كامل گذاشـتن،   اين وجوب وفا براي اين است كه مال فروشنده نيز كم نمي

(مجلسـي،   2فروشي از مـدركات عقـل اسـت    شود و قبح كم موجب بركت و كثرت مال مي

  ).260: 29، ج 1403

  اجتناب از نسبت ناروا به زنان عفيفهفلسفة  .17. 3

: و دوري جستن از نسـبت نـاروا دادن بـه زنـان     3و اجتنَاب قَذْف الْمحصنَات حجباً عنِ اللَّعنةَِ

  عفيفه، به دليل بر حذر ماندن از رانده شدن از درگاه رحمت الهي.

بيـان شـده اسـت و    از آنجا كه در آيات قرآن مجازات شديدي براي زن و مـرد زناكـار   

تقوا كه از اين طريق افراد پاك را  شايد اين موضوع دستاويزي شود براي افراد مغرض و بي

مورد اتهام قرار دهند، بلافاصـله بعـد از بيـان مجـازات شـديد زناكـاران، مجـازات شـديد         

 كند تـا حيثيـت و   استفاده از اين حكم هستند، نيز بيان مي زنندگان را كه در صدد سوء تهمت

گونه اشخاص مصون بماند و كسي جرأت تعرض  هاي پاكدامن از خطر اين حرمت خانواده

كساني كه زنان پاكـدامن را مـتهم بـه عمـل     «گويد:  نخست مي .به آبروي مردم را پيدا نكند

كنند، بايد براي اثبات اين ادعا چهار شاهد (عادل) بياورند و اگر نياورند هـر   منافي عفت مي

  4».شتاد تازيانه بزنيديك از آنها را ه

                                                           
1.  ب تْكمجـاء َقد غَيرُه نْ إلِهم ما لَكم وا اللَّهدبمِ اعيباً قالَ يا قَوشُع مينَ أخَاهدو َ إلِي م      فُوا الْكيـلَ وفـَأَو كـمبنْ ر ينـَةٌ مـ

 .تمُ مؤْمنينَالْميزانَ و لا تَبخسَوا النَّاس أشَْياءهم و لا تفُسْدوا في الأَْرضِ بعد إِصلاحها ذلكم خَيرٌ لَكم إِنْ كنْ

ة موجبة للبركة و كثرة المال، أو لئلّا ينقصـوا  تغييرا للبخس.. أي لئلّا ينقص مال من ينقص المكيال و الميزان، إذ التوفي .2
 .أموال الناس فيكون المقصود أن هذا أمر يحكم العقل بقبحه

 (احتجاج). و اجتنَاب القْذَفْ حجاباً عنِ اللَّعنَةِ .3

4. موهدلفَاج داءُةِ شهعبيأتُْوا بأَِر َلم ُثم ناتصحونَ الْمينَ يرْمالَّذ ةً وْلدينَ ج4(نور:  ثَمان.( 
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و هرگز شهادت آنهـا را   كند: دنبال اين مجازات شديد، دو حكم ديگر نيز اضافه مي و به

ترتيب نه  ). به اينالْفاسقوُنَ و أُولئك هم» (آنها فاسقانند«) و و لا تَقْبلوُا لَهم شَهادةً أَبدانپذيريد (

دهـد، بلكـه در درازمـدت نيـز سـخن و       قرار ميگونه افراد را تحت مجازات شديد  تنها اين

علاوه داغ  دار كنند، به اندازد تا نتوانند حيثيت پاكان را لكه شهادتشان را از ارزش و اعتبار مي

  .كند نهد و در جامعه رسوايشان مي آنها مي  فسق بر پيشاني

 اين سختگيري در مورد حفظ حيثيت مـردم پاكـدامن، در بسـياري از تعليمـات اسـلام     

كند كه اسلام براي حيثيـت زن و   اي حكايت مي العاده منعكس است و همگي از ارزش فوق

  .مرد با ايمان و پاكدامن قائل شده است

خبـر از كـار    چنانكه در آية شريفه بيان شده است كساني كه به زنان با ايمان عفيف بـي 

ذاب سـخت معـذب   بد، تهمت بستند، محققاً در دنيا و آخرت ملعون شدند و هم آنان به ع

  ).23(نور:  1خواهند شد

و از آنجا كه براي عمل قذف وعدة لعن و عذاب عظيم داده شده است، حضرت با بيان 

خويش مردم را به دليل بر حذر ماندن از رانده شدن از درگاه رحمت الهي، بر حذر داشـته  

  است.

نش را بـه  فرمايند: هنگـامي كـه مسـلماني بـرادر مسـلما      مي Aدر حديثي امام صادق 

 2شـود، هماننـد نمـك در آب    چيزي كه در او نيست، متهم كند، ايمان در قلب او ذوب مـي 

  ).269: 2، ج 1407(كليني، 

                                                           
1.  ذاَبع ُمله رةَِ وَْالاخ نْيا ونُواْ في الدلُع نَاتؤْمالْم لَاتالْغَاف نَاتصحونَ الْمينَ يرْميمإِنَّ الَّذظع. 

 .اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الايمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء .2
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  فلسفة دوري از سرقت .18. 3

  و دوري كردن از دزدي را براي رعايت عفت. 1:و مجانَبةَ السرِقةَِ إِيجاباً للْعفَّةِ

وسـيلة آن از   حالتي براي نفس و جان آدمي است كه بـه واژة عفت (العفَّة) حاصل شدن 

كسي است كه چنان حالتي از عفـت را  » متَعفِّف«شود و  غلبه و تسلط شهوت جلوگيري مي

كند و اصلش بسنده كردن در گرفتن چيز اندك است كه  در اثر تمرين و زحمت حاصل مي

  عفت). ، ذيل واژة1374ماندة شير در پستان است (راغب،  در حكم ته

عبارت فوق در خطبة حضرت، نمايانگر آن است كه حرمـت سـرقت در اسـلام بـراي     

حفظ عفت و خويشتنداري انسان وضع شده است، زيرا انسان سارق كـه بـه حـق خـويش     

وار دنبـال مكيـدن خـون ديگـران و      قانع نباشد، طمع به مال و دسترنج ديگران دارد و انگل

حيله نسبت به ديگران است. انسان عفيـف بـا دسـترنج     ادامة زندگي ننگين همراه با زور و

كنـد و بـه مـال ديگـران طمـع نـدارد و دسـتي كـه تـوان ادارة زنـدگي            خويش زندگي مي

  ).38(مائده:  2شرافتمندانة خويش را ندارد، سزاوار قطع شدن است

  فلسفة نخوردن مال يتيم .19. 3

: و دوري كردن از خوردن اموال ايتام را به علت عـدول  لْمِو أكَلَ أَموالِ الْيتَامي إِجارةً منَ الظُّ

  از ستم.

اشاره كرد كـه بهتـرين بيـان و     Aتوان به روايت امام رضا  در توضيح عبارت فوق مي

فرمايد: خداوند خوردن مال يتيم را بـه   شرح براي اين قسمت از خطبه خواهد بود. امام مي

ستم، حرام فرموده، به جهات بسياري از وجوه فساد، كه اولين آن اينست كه هرگـاه انسـان   

زيرا يتـيم نيازمنـد   حقيقت كه بر كشتن او اعانت كرده،  مال يتيمي را به ناروا تصرف كند، به

                                                           
  البلاغه). (نهج السرقَِةِ إيِجاباً للْعفَّةِ و مجانَبةَ .1

2. كيمزيزٌ حع اللَّه و نَ اللَّهبا نَكالاً مبِما كس زاءما جيهوا أيَدارقَِةُ فَاقطَْعالس ارِقُ والس و.  
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تواند كار خويش را انجام دهد و روزي خود را كسب كند و كسي را هـم   است و خود نمي

اش را كفايت كنند، پس اگر كسي مال او  ندارد كه مانند پدر و مادر براي او دلسوزي و نفقه

سـتي  سوي فقـر و تنگد  راستي او را كشته است و او را به را بخورد، اين همانند آنست كه به

كشانيده، با ارتكاب آنچه را كه خداوند بر او حرام كرده است و عقوبتي را در دنيا بـراي او  

  ).565: 3، ج 1413بابويه،   (ابن 1مقرر فرموده ...

  فلسفة عدالت در احكام .20. 3

بـا رعيـت   منظور انـس گـرفتن    : و دادگري در احكام را بهو الْعدلَ في الأَْحكامِ إِينَاساً للرَّعية

 واجب و فرض قرار داده است.

شود و اساس اجتماع نيز بر انُس و الفت اسـتوار   انسان موجودي اجتماعي محسوب مي

ها بدون انس و محبت در كنار هم، همانند سـنگ و آجـر دركنـار     اي كه انسان گونه است، به

ي در تحقـق  هم هستند كه هيچ بنايي از آنها استوار نخواهد شد، پس يكـي از اركـان اساس ـ  

جامعة انساني فراهم كردن مقدمات و از بين بردن موانع در سر راه اين اصل حياتي جامعـه  

شود و روابـط بـين آنهـا را سـامان      است و انس والفت نيز موجب پيوند اعضاي جامعه مي

  اي محقق نخواهد شد. جانبه دهد كه البته جز در ساية عدالت فراگير و همه مي

هـا و   تي بس بزرگ يادآوري شده است و آن اينكه اگـر در محكمـه  در اين تعليم، حقيق

روي نتـوان   شوند كه به هـيچ  ها از حاكميت سرد مي ها عدالت اجرا نشود، چنان دل قضاوت

آن را جبران و ترميم كرد. اما اگر مبناي قضاوت بر اساس عدالت و رعايـت حـق باشـد و    

هـا جلـوگيري    هـا و كـدورت   از دشـمني  حقوق هر كس عادلانه به او داده شود، از بسياري

                                                           
انَ  و حرَّم اللَّه أَكلَ مالِ الْيتيمِ ظُلْماً لعللٍَ كثيرةٍَ منْ وجوه الْ .1 فسَاد أَولُ ذلَك أَنَّه إذِاَ أَكلَ الإِْنسْانُ مالَ الْيتيمِ ظُلْماً فقَدَ أَعـ

نْ يقُومم َلَا له و همٍ بشِأَْنلَا قَائ و هْنفَسلٍ لتَمحلَا م تَغنٍْ وسغَيرُ م يمالْيت ِإذ هليَ قَتْلـ  ع  ه فـَإذِاَ أَكـلَ   علَيه و يكفيه كقيـامِ والدي
 .عقُوبةِمالهَ فَكأَنَّه قَتَلهَ و صيرَه إلِيَ الفْقَْرِ و الفَْاقَةِ مع ما حرَّم اللَّه علَيه و جعلَ لهَ منَ الْ
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دهد كه عادلانه حكم كننـد: إِنَّ اللَّـه    شود، چنانكه خداوند در قرآن به حاكمان دستور مي مي

  ).58يأمْرُكم أَنْ تؤُدَوا الْأمَانات إلِي أهَلها و إذِا حكمتُم بينَ النَّاسِ أَنْ تَحكموا باِلْعدل (نساء: 

  حرمت شركفلسفة  .21. 3

منظـور اخـلاص در    : و نيز حق عـزّ و جـلّ بـه   و حرَّم اللَّه عزَّ و جلَّ الشِّركْ إِخلَْاصاً للرُّبوبِية

  مقابل پروردگار، شرك را حرام كرد.

گيـرد. يعنـي    اي بـه قضـية توحيـد صـورت مـي      در آخرين فقرة خطبه، بازگشت دوباره

توحيد بود، خاتمه نيز با روي ديگري از بحـث  گونه كه شروع اين قسمت از خطبه با  همان

توحيد است كه اگر انسان بخواهد به فهم كاملي از ربوبيت و اخـلاص در آن برسـد، بايـد    

تنها خداوند را مدبر اين عالم بداند و از تمام اقسام شرك، خواه جلي و خواه خفـي، دوري  

  همين دليل است كه خداوند شرك را حرام كرده است. كند و به

  فلسفة تقوي .22. 3

ْنهع اكما نَهموا عانْتَه و ِبه ركَما أَميمف هقَّ تُقاتح پس در آنچه شما را مـأمور كـرده   1فَاتَّقوُا اللَّه :

  توانيد تقوي و پرهيزكاري داشته باشيد و از منهيات دوري كنيد. است، به مقداري كه مي

بيـان حكمـت و فلسـفة آن، حضـرت نتيجـه را      در انتهاي اين بخش از خطبه و بعد از 

كه علل احكام الهي براي شما روشن و واضح شـد، و بـه اسـرار     كنند كه حال چنين بيان مي

ماند، پـس در حـد تـوان     اي براي شما باقي نمي آنها پي برديد، ديگر جاي هيچ عذر و بهانه

ض و فرمانبردار حاضر به بايد تقواي الهي را رعايت و در بايدها و نبايدهاي الهي مطيع مح

  خدمت او باشيد.

                                                           
ه   و أَطيعوا اللَّ» فَاتَّقُوا اللَّه حقَّ تقُاته و لا تَموتنَُّ إلَِّا و أَنْتمُ مسلمونَ« .1 ه فيما أَمرَكم بهِ و نهَاكم عنهْ فإَِنَّه إِنَّما يخشْـَي اللَّـ

  .(احتجاج) منْ عباده الْعلَماء
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  گيري نتيجه. 4

مشتمل بر امور متعـددي اسـت، ازجملـه ترسـيم      hچنانكه بيان شد، خطبة حضرت زهرا 

شخصيت علمي و عظمت سياسي و حسن سليقة حضرت زهرا عليهـا السـلام در خطبـه و    

هـايي از   نمونـه همچنين بيان احكام الهي كه هريك داراي فلسفه و علل هستند كه حضرت 

  آنهارا بيان فرمودند.

دربيان فلسفة احكام اول به ايمان تكيه كردنـد كـه عامـل طهـارت از      hحضرت زهرا 

پرداختنـد كـه    »نمـاز «شرك است وسپس به روبنا پرداختند. سپس به رابطة انسان بـا خـدا   

را مايـة  زدايي دارد و پس از آن زكات و روزه و حج را بيان فرمودند. حضرت عدالت  تكبر

تسكين قلوب معرفي كردند و امامت را مـانع از تفـرق دانسـتند. از منظـر حضـرت، جهـاد       

موجب عزت اسلام است. حضرت در قالب بيان فلسفة احكام، رابطة بين صبر و ظفر يافتن 

و رسيدن به مقصود را بيان فرمودند و رابطة بين امر به معروف با مصـلحت عامـه را تبيـين    

 كردند.

ان فلسفة احكام، در نهايـت تقـوا را عامـل حفـظ انسـان و اسـتقرار در دايـرة        پس از بي

  اطاعت و فرمانبرداري حق تعالي و رستگاري معرفي كردند.
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